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 ، انتخابات آمریکا حالا دیگر بیش از هر لحظه ای در تاریخ کوتاه مدت این کشور
شـــبیه به یک فیلم وســـترن شده اســـت؛ کم عمق، پرخاشگرانه و اندکی مبتذل! 
 از دوربین جهان، انتخابات ریاســـت جمهوری آمریکا مانند یک اتوبوســـی پر از 

ک فوتبال است.  هواداران پرخاشگر و خشن و خطرنا
در وضعیتی که شهروندان آمریکایی، بحران های اقتصادی  و معیشتی را انگیزه 
مشارکتشان در انتخابات اعلام کرده اند، چند روزی است که خبر اول رسانه های 
جهان درباره انتخابات آمریکا به یک کلید واژه محدود شده است؛ زباله!  بایدن 
-عمدا یا سهوا- هواداران ترامپ را آشغال خطاب می کند و از سوی دیگر ترامپ 
کمپین چند میلیون دلاری انتخاباتی اش را بر روی همین کلید واژه متمرکز می کند! 
استفاده از ناسزا و وضعیت دو قطبی در کمپین های انتخاباتی در آمریکا خصوصا 
، امر تازه ای نیست اما ابتذال در این دوره از انتخابات وارد مرحله  سال های اخیر
جدیدی شـــده اســـت؛ وضعیتی که انعکاس جامعه کم تاریخ و فســـت فودی 
آمریکاســـت. انگار گوش آمریکایی ها به شـــنیدن ناســـزا های رکیک مســـتعمل 
در خیابان هـــا از زبان کاندیدا هایشـــان عادت کرده اســـت. گـــوش آمریکایی ها 
مدت هاســـت که هنگام شـــنیدن فحش های رکیک زنگ نمی خورد؛ همانطور 

که چشمشان نیز به خشونت و حمل اسلحه و تیراندازی عادت کرده است. 

فحش،نقلکمپینهایانتخاباتی
، معاون هریس در تجمعی در شهر مدیسون ایالت  هفته گذشته، زمانی که تیم والتز
ویسکانسین  حاضر شد، مجموعه ای از جملات ناسزا  را به زبان آورد. والتز گفت: 
»ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر و حامی جدید ترامپ، روی صحنه می پرد، مثل 
یک آدم خل و چل  بالا و پایین می پرد.« جمعیت خندید، اما به نظر نمی رسید 
تعجب کرده باشند. میشل گولد، ستون نویس نیویورک تایمز در این باره نوشت: 
»آن روزهایی که شـــنیدن فحش و ناســـزا از میکروفون  موجب شـــوکه شدن مردم 

می گشت، دیگر گذشته است.«
در چرخه های انتخاباتی به شدت تفرقه افکنانه آمریکا، بسیاری از »هفت کلمه ای 
، به آن ها  که هرگز نمی توان در تلویزیون گفت«، که جرج کارلین، کمدین مشهور
اشـــاره کـــرده بود، اکنون در تلویزیـــون، کمپین ها، تجمعات و حتی در تبلیغات 
استفاده می شوند. به عنوان مثال، در تبلیغی که آخر هفته از سوی »آمریکا پک« 
ماسک منتشر شد، کامالا هریس  به طور شوخی آمیز بارها با عنوانی بسیار زشت 
خطاب می شود. البته این کلمه در تبلیغ به معنای کمونیست است، اما به توهینی 

زشت نسبت به زنان اشاره دارد. 
باربارا پری، استاد علوم سیاسی و رئیس برنامه تاریخ شفاهی ریاست جمهوری 
در مرکز میلر دانشـــگاه ویرجینیا در پادکســـتی اشـــاره کرده است: »عادی شدن 
فحش ها، نتیجه مستقیم  بی ادبی در گفتار و تندخویی در فضای عمومی  است.« 
البته این  بی ادبی  در گفتار عمومی چیز جدیدی نیست و در سراسر رسانه ها، از 
تلویزیون گرفته تا رسانه های اجتماعی، مشهود بوده و طبیعتاً به گفتمان سیاسی 
آمریکا نیز راه یافته است. کارشناسان خطابه سیاسی می گویند که آنچه از نظر 
مردم آمریکا قابل قبول بوده تغییر کرده است. به گفته دریک گرین، رئیس دپارتمان 
ارتباطات در دانشگاه مسیحی سدارویل اوهایو در نشریه نیوزویک، »این فقط 
در عرصه سیاسی نیست، کلماتی که قبلاً در برنامه ها بوق یا سانسور می شدند، 
دیگر سانسور نمی شوند. آنچه را که پنج، ده یا پانزده سال پیش فحش می نامیدیم، 
حالا دیگر به آن شکل فحش به حساب نمی آید.« هر دو رئیس جمهور -فعلی و 
سابق- آمریکا، بایدن و ترامپ در محافل خصوصی به استفاده از فحش معروفند، 

اما این ترامپ بود که استفاده از ناسزا را در سیاست به سطح تازه ای رساند. 
کارشناسان آمریکایی به نوار معروف  هالیوود اکسس  اشاره کردند که در آن ترامپ، 
« در ان بی سی بود، از کلمات بسیار زشتی استفاده  زمانی که مجری برنامه  »کارآموز
می کرد. از آن زمان، نمونه های زیادی از استفاده عمومی او از ناسزا، در داخل و خارج 
، دیده شده، مانند زمانی که در سال ۲۰۱۸ کشورهای هائیتی، السالوادور  از دفتر

و کشورهای آفریقایی را با توصیف بسیار زشتی  نام برد. او دو هفته پیش نیز در 
تجمعی در پنسیلوانیا، هریس را با یک توصیف بد  معرفی کرد. 

در نظر ســـنجی ها اما نشـــانی از نارضایتی از این ابتذال و ناسزاگویی کاندیدا ها 
نیســـت. به نظر می رســـد که تنها مســـئله جامعه آمریکا این اســـت که ناســـزای 
استفاده شده به اردوگاه سیاسی خودشان اصابت نکند. اما اگر این ناسزا برای 

حریف باشد، جمله قصار است و ایرادی ندارد. 
باربارا پری، استاد دانشگاه ویرجینیا در این رابطه می گوید: »این بی ادبی در گفتمان 
که ترامپ به آن دامن زده، به نظر نمی رسد دلیلی باشد که مردم به او رأی ندهند.« 
ترامپ نه تنها قواعد را برای خود تغییر داد، بلکه نحوه نمایش سیاستمداران را 
نیـــز دگرگـــون کرد. به گفته گریـــن، »او خود را به عنوان یک فرد معمولی معرفی کرد 
که برای ریاســـت جمهوری کاندیدا شـــده و این همان شـــیوه ای اســـت که افراد 
معمولی صحبت می کنند. ایده اینکه برای یک سیاستمدار قابل قبول باشد که 
خود را به عنوان »من فقط یک آدم عادی هستم« معرفی کند. دیگر بحث بر سر 
شبیه بودن به رئیس جمهور بودن نیست . فضای سیاسی مبتذل تر شده است.«
البته موارد متعددی در تاریخ مدرن ریاست جمهوری وجود داشته که رئیس جمهور 
، ریچارد  آمریکا از فحش استفاده کرده است. پری اشاره می کند که رئیس جمهور
نیکسون، در نوارهای واترگیت از فحش استفاده می کند. میکروفون ها همچنین  
بـــوش را در حـــال خطـــاب به یک خبرنگار نیویورک تایمز به عنـــوان »آدم عوضی 

درجه یک«، شکار کردند. 
قابل ذکر است که نامزدهای زن تمایل کمتری به ناسزا گویی در مسیر کارزار دارند. 
اگرچه به گفته فاکس نیوز  هریس به استفاده از ناسزا در پشت درهای بسته معروف 
است، اما تا کنون در این کمپین هیچ فحشی از او شنیده نشده است. همچنین، 
هیلاری کلینتون -که او نیز در محافل خصوصی به استفاده از فحش معروف 
اســـت- مراقب بود که در رقابت برای ریاســـت جمهوری، از به کار بردن فحش 
خودداری کند. با این حال، ناسزاگویی در میان سیاستمداران زن آمریکایی نیز 

زیاد است، گرچه با بسامد کمتر در مقایسه با مردان.
سیاستمداران آمریکایی از دیرباز فحش می دادند، اما تا همین اواخر فحش های 
آنان از طریق ســـخنرانی های رســـمی وارد سوابق عمومی نشده بود. ورود ناسزا در 
عریان ترین حالت خود در کمپین های انتخاباتی ۲۰۲4، نشانه عمق نفوذ ابتذال 

از عرصه عمومی جامعه آمریکا به عرصه سیاسی است. 

بریزیدتوخیابونا
طبق نظرســـنجی ملی انجام شـــده در ژوئن توســـط رابرت پیپ، استاد دانشگاه 
شـــیکاگو و مدیـــر پروژه شـــیکاگو برای امنیـــت و تهدیدات، حـــدود ۱۰ درصد از 
بزرگسالان آمریکایی مورد نظرسنجی )که یک سوم از آنان صاحب اسلحه بودند( 
موافق بودند که استفاده از زور برای جلوگیری از ریاست جمهوری دوباره دونالد 
ترامپ قابل توجیه است. همچنین ۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
)که نیمی از آنان صاحب اسلحه بودند( اعلام کردند که از زور برای بازگرداندن 
ترامپ به ریاست جمهوری حمایت می کنند. خشونت سیاسی به معنای اعمال 
خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. خشونت انتخاباتی به عنوان 
، تهدید یا آسیب جسمی  نوعی مهم از خشونت سیاسی شامل اقداماتی برای فشار
به منظور تأثیرگذاری بر فرایند انتخاباتی یا نتایج انتخابات است. این نوع خشونت 
همچنین شـــامل تلاش هایی برای اختلال در روند رأی گیری، اعتراض به نتایج 
انتخابات یا سرکوب اعتراضات علیه نتایج انتخابات می شود. در نظرسنجی 
سال ۲۰۲۳ که توسط مؤسسه نظرسنجی PRRI در آمریکا انجام شد ۲۳ درصد از 
پاسخ دهندگان بر این باور بودند که ناسیونالیست های آمریکایی ممکن است 
برای نجات کشور ناچار به استفاده از خشونت سیاسی شوند که نسبت به ۱۵ 
درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش قابل توجهی داشت. خشونت سیاسی و قطب بندی 
سیاسی یک چرخه معیوب را شکل داده که بیانگر معضل سیاسی کنونی آمریکا 

و بحران بزرگ در حکمرانی ملی این کشور است.
اول، قطب بندی سیاسی به معنای فاصله گرفتن از ارزش ها، باورها و ایدئولوژی های 
لیبرال ها و محافظه کاران در طیف سیاسی آمریکاست. هر دو جناح معتقدند که 
باورهای حزب مقابل کاملاً متفاوت از آنهاست و حاضر به سازش نیستند. در 

شدیدترین حالت ها درگیری ها به نقطه ناسازگاری کامل می رسد. شکاف بین 
این دو جناح در مســـائلی همچون ســـقط جنین، مهاجرت و حکمرانی دولتی 
به وضوح دیده می شـــود. شـــیطان پنداری مخالفان یکی از مهم ترین نشانه های 

قطب بندی سیاسی است. 
دوم، قطب بنـــدی سیاســـی تأثیر عمیقـــی بر سیاســـت های انتخاباتی و فرایند 
قانون گذاری در آمریکا گذاشـــته اســـت. هر جناح بر این باور اســـت که پیروزی 
حزب مقابل تهدیدی برای باورها، ارزش ها و منافع آنهاست و باید با تمام توان از 
پیروزی آنها جلوگیری کرد. در فرایند رقابت سیاسی منافع عمومی و ملی اکثریت 

مردم با منافع حزبی محدود جایگزین می شود. 
سوم، قطب بندی سیاسی به نوعی خشونت سیاسی تبدیل شده است و نشان 
می دهد تعداد بیشتری از مردم جامعه آمریکا که از سیاست های دموکراتیک کشور 
ناامید شده اند بر این باورند که خواسته ها و نگرانی های آنها نمی توانند از طریق 
قانون گذاری یا انتخابات برآورده شود. از این رو به راه حل های خشونت آمیز روی 
می آورند. حامیان ترامپ عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند که در 
کشور خود احساس حاشیه نشینی می کنند و از جایگزینی توسط مهاجران هراس 
دارنـــد. در مقابـــل، حامیان بایدن و دموکرات های لیبرال، ترامپ و طرفداران او را 
تهدیدی برای ارزش ها و نهادهای دموکراتیک آمریکا می دانند. با توجه به اینکه 
نتایج انتخابات تأثیر مستقیمی بر آینده آنان دارد افراد بیشتری از هر دو حزب 

استفاده از خشونت سیاسی را توجیه می کنند. 
ریشه اصلی قطب بندی و خشونت سیاسی را می توان در اقتصاد کاپیتالیستی 
و  شکاف عمیق بین فقرا و ثروتمندان و ناامیدی از تغییرات اجتماعی در جامعه 
آمریکا جست وجو کرد. افزایش فاصله بین ثروتمندان و فقرا عامل اصلی مشکلات 
بزرگ اجتماعی در آمریکا از جمله قطب بندی سیاســـی، خشـــونت با اســـلحه، 
خشونت سیاسی و تبعیض نژادی است. در کنوانسیون های ملی  آمریکا هر دو 
حزب اصول برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کردند اما نه گروه های قدرت و نه 
نمایندگان سیاسی در آمریکا علاقه ای به برنامه های واقعی اصلاحات اجتماعی 
و توزیع مجدد ثروت ندارند. انتقال تعارضات داخلی آمریکا به دیگر نقاط جهان 
و تشدید قطب بندی ارزش ها و ایدئولوژی ها از جمله استراتژی هایی است که 
گروه های قدرت در آمریکا برای مقابله با تغییرات اجتماعی بنیادی اتخاذ کرده اند. 
، کارشناس سیاسی و رئیس اندیشکده مطالعات اوراسیا می گوید: »در  ایان برمر
نگاه به آینده اگر آمریکا نتواند وضعیت فعلی قطب بندی سیاسی را تغییر دهد، 
احتمالاً خشونت سیاسی تشدید شده و چرخه معیوب میان این دو پدیده وخیم تر 
خواهد شد.« او همچنین  هشدار داده که خشونت های سیاسی و بی ثباتی های 

اجتماعی بیشتری در انتظار آمریکاست. 

جامعهقطبی
تجمع دونالد ترامپ در میدان مدیسون نیویورک سیتی در روز یکشنبه ۲۷ اکتبر از 
سوی نیویورک تایمز به عنوان »کارناوالی از نارضایتی ها، زن ستیزی و نژادپرستی« 
توصیف شد. این رویداد که تنها کمی بیش از یک هفته پیش از انتخابات برگزار 
کید کرد یکی از بزرگ ترین  شد فضایی پرتنش و جناحی داشت. ترامپ بار دیگر تأ
تهدیدات آمریکا از »دشمن داخلی« ناشی می شود. او همچنین روز پنجشنبه 
سی ام اکتبر در توییتی بار دیگر از تقلب در انتخابات با اشاره به ایالت نوسانی 
پنسیلوانیا گفت. اشاره مکرر ترامپ از احتمال تقلب و تحریک هوادارانش برای 
اعمال خشونت، سابقه ای طولانی دارد. سخنان ترامپ درباره تقلب و همچنین 
استفاده اش از ناسزا نمادی از قطبی شدن روزافزون فضای سیاسی ایالات متحده 
است؛ فضایی که در آن خصومت یک گروه نسبت به دشمنان فرضی اش از طریق 
شبکه های اجتماعی تقویت می شود. بااین حال، اشاره ترامپ به یک »تهدید« 
موذیانه، حاکی از جریانی خطرناک و پنهان از تفرقه است که احتمال بروز خشونت 
را در پی دارد. در نظرسنجی دانشگاه شیکاگو که نشان دهنده سطح خشونت 
و امکان آشـــوب خیابانی پس از انتخابات آمریکاســـت؛ حمایت نزدیک به ۷۰ 
درصدی از اعمال خشونت برای به قدرت رسیدن ترامپ می تواند شمایل یک 
فردای ترسناک پس از اعلام نتایج را ترسیم کند. دو ماه قبل از این نظر سنجی یک 
نظرسنجی دیگر که توسط همین دانشگاه انجام شده بود نشان داد 4۷ درصد از 

آمریکایی ها معتقدند که احتمال وقوع یک جنگ داخلی دیگر در طول عمرشان 
وجود دارد. طبق گزارشی از چتم هاوس، آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری از 
، »بر اساس خطوط ایدئولوژیک و سیاسی« دچار تفرقه شده  دهه ۱۸۵۰ به این سو
است. همچنین به گزارش مرکز سیاست خارجی بریتانیا، آمریکایی ها »به طور 
 ، فزاینده ای از حامیان حزب مخالف بیزارند و قدرت گرفتن آنها را نه فقط ناگوار
بلکه نامشروع می دانند.« آمریکایی ها اغلب ترجیح می دهند در میان افرادی با 
دیدگاه سیاسی مشابه زندگی کنند و در کار و معاشرت تمایلی به ارتباط با هواداران 
حزب مخالف نشان نمی دهند. این دیدگاه ها به وضعیت یک جامعه بیمار و 
دچار به فرقه گرایی اشاره دارند. کسانی که فرقه گرایی را در جهان دیده اند به خوبی 
گاهند. به راحتی می توان  از آشوب هایی که چنین تفرقه هایی ایجاد می کنند، آ
، نظریه پرداز  در چشـــم انداز سیاســـی آمریکا فرم های رقابتی از آنچه اروینگ هاو
اجتماعی »اقتدارگرایی معرفتی« می نامد را دید؛ حس قطعی و صفر و یکی که 
پذیرای دیگری نیست. این همان فرمولی است که سنگ بنای اکثر بحران ها و 

آشوب های داخلی در کشورهاست. 
اعتراضـــات و ضداعتراض هـــا چـــه در خیابان ها و چه در فضـــای آنلاین درباره 
مســـائلی چون حق ســـقط جنین و قوانین ســـلاح رخ داده است. سیاستمداران 
و کارآفرینـــان نیز با ســـرمایه گذاری بر این اختلافـــات در طرف های مخالف قرار 
گرفته انـــد تـــا حمایت هـــا را به خود جـــذب کنند. برای مثال ادعاهای نادرســـت 
ترامپ درباره اینکه ایالت های دموکرات نوزادان را پس از تولد اعدام می کنند یا 
اینکه مهاجران در اســـپرینگفیلد اوهایو حیوانات خانگی می خورند، ســـریعاً در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شوند؛ بدون آنکه صحت آنها اهمیت داشته 
باشـــد. بـــرای هـــواداران آمریکایی حقیقـــت کمتر از توانایی دفاع از موضع شـــان 
در یـــک موضـــوع خاص اهمیت دارد. موضع گیری جوامع سیاســـی نیز روزبه روز 
بیشـــتر جدلی و قابل پیش بینی می شـــود.  افزایش اهمیت سیاسی هویت های 
، فضایی ایجاد کرده است که در  اجتماعی و مسائل اجتماعی در سال های اخیر
آن تفاوت ها ذاتاً خصمانه و دوقطبی تلقی می شوند. در چنین فضایی نارضایتی 
به ابزاری برای تقویت انسجام درونی و بیزاری از »دیگری« تبدیل می شود. در این 
چشم انداز جامعه به گروه های متقابل بی اعتماد از یکدیگر تقسیم می شود که 
بر اساس نوعی قطبی سازی احساسی از هم جدا شده و این قطبیت رنگ وبوی 
سیاسی به خود می گیرد. اینجا بعد احساسی کلیدی است، زیرا همین احساسات 
پایه گذار دشمنی سیاسی و اجتماعی اند. به عنوان مثال تصمیمات حکومتی 
در موضوعات بحث برانگیزی مانند قوانین مهاجرت، توانایی بســـیج جامعه را 
به صورت چشمگیری در هر دو جناح چپ و راست دارد. تفاوت های ریشه دار 
انتخابات اغلب عدم اطمینان و تفرقه را تشدید می کنند، همان گونه که انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا و پیامدهای آن نشان می دهد. بر اساس داده های »گروه تحلیل وقایع 
و درگیری های مسلحانه« )Acled(، تظاهرات و فعالیت های راست افراطی حول 
انتخابـــات ۲۰۲۰ بـــه اوج خود رســـید و در وقایع ۶ ژانویـــه ۲۰۲۱ که هواداران ترامپ به 

کنگره آمریکا یورش بردند، به سطح تازه ای دست یافت. 
در واقع اکثریت زیادی از مردم بر این باورند که انتخابات هفته آینده مشکلات 
آمریکا را حل نخواهد کرد. در نظرسنجی که اخیرا انجام شده است، ۷۰ درصد از 
پاسخ دهندگان گفته اند اوضاع آمریکا در »مسیر اشتباه« قرار دارد؛ دیدگاهی که 
بیشتر در میان پاسخ دهندگان جمهوری خواه )۹4 درصد( نسبت به دموکرات ها 
)4۱ درصد( رواج دارد. همچنین ۱۹ درصد از جمهوری خواهان معتقدند که اگر 
ترامپ در انتخابات شکست بخورد باید نتایج را باطل اعلام کرده و هر اقدامی لازم 
است برای به دست گرفتن قدرت انجام دهد. شکاف های موجود در ایالات متحده 
واقعـــی بوده و به راحتی قابل ترمیم نیســـتند. با افزایـــش تب وتاب انتخاباتی این 
روایت های تفرقه افکنانه همچنان در حال گســـترش اند و شـــکاف های جامعه 
آمریکا را عمیق تر می کنند. فرقه گرایی به چهارچوب اصلی برای تحلیل زندگی 
سیاســـی و اجتماعی تبدیل شـــده است. این وضعیت ممکن است بلافاصله 
پس از انتخابات به خشونت منجر نشود اما می تواند به راحتی در جامعه آمریکا 
، روزنامه نگار آمریکایی: »حذف خصمانه  ریشه دار شود. به اعتقاد ناتالی سوئر
»دیگری« در همه اشکال و تمایل روزافزون به نقض هنجارها و قواعد یک گام مانده 
به سقوط اجتماعی است؛ وضعیتی که جامعه آمریکا باید برای آن فکری کند.«

رقابت های انتخاباتی در آمریکا به روزهای پایانی خود رســـیده و کمتر از یک 
هفته دیگر معلوم می شـــود چه کســـی برنده این ماراتن و شـــاید هم بهتر باشد 
بگوییم »نبرد گلادیاتوری« می شـــود. رقابت به قدری شانه به شـــانه و تنگاتنگ 
است که دیگر حتی نمی توان برای پیش بینی نوستراداموس آمریکایی نیز اعتبار 
چندانی قائل شد. آلین لیخمن که به خاطر پیش بینی های انتخاباتی اش )با 
ضریب درســـتی ۹۰ درصد( در آمریکا به این لقب شـــهرت یافته، همچنان بر 
ایـــن باور اســـت که کامالا هریس رئیس جمهـــور آینده آمریکا خواهد بود. البته 
گویا شکی توأم با دلهره در وجود او نیز رخنه کرده است: »همیشه ممکن است 

یخ را تغییر دهد.« چیزی فاجعه آمیز و بی سابقه بتواند الگوی تار
اما این تنها رقابت تنگاتنگ دو نامزد و انتظار برای تعیین تکلیف فرد بعدی 
راه یافته به کاخ ســـفید نیســـت که مردم آمریکا را دچار هیجان می کند، بلکه 
ی اند و این که آیا ممکن است  آنها بیش از همه نگران چگونگی پایان این باز
روزهای ســـیاه ژانویه ۲۰۲۱ تکرار شـــود؟ این همان نکته ای اســـت که بهاسکار 
کراورتـــی، نویســـنده و تحلیلگـــر هنـــدی در آخرین مقاله خـــود در روزنامه  چا
کســـپرس مورد توجه قرار داده اســـت. او رئیس بخش تجارت جهانی  ایندین ا
مدرســـه فیلچر در دانشـــگاه تافتس، عضو ارشـــد مرکز پیشـــرفت اجتماعی و 
اقتصـــادی و صاحـــب تألیفات متعددی در حوزه هـــای مختلف اجتماعی 

و به ویژه اقتصادی است.

آمریکارویلبهتیغ
ی لبـــه تیغ قرار دارنـــد و تیغ ها نیز نمایانند. تا انتخابات فقط  آمریکایی هـــا رو
چند روز دیگر باقی مانده و هر کسی حدس و گمانی در مورد آن دارد. بعد از 
مـــوج اولیه ای که کمبود اشـــتیاق حضور جـــو بایدن را از میان برد، حالا به نظر 
ی از گاف ها یا رسوایی های بزرگ و با  می رسد با مبارزه انتخاباتی منظم، عار
ی هریس کم کم رو به تحلیل رفته است.  پشتوانه یک میلیاردی در بانک، نیرو
تکلیفی که سرنوشت انتخاب  درحالی که هریس و ترامپ برای جلب آرای بلا
رئیس جمهور بعدی را تعیین می کنند، آخرین فشارها را وارد می آورند و ما شاهد 
تنزل به ســـطح دشنام گویی های دبیرســـتانی بوده ایم. هریس می گوید ترامپ 

دیوانه و دمدمی مزاج است، درحالی که ترامپ هریس را عقب افتاده و احمق 
خطاب کرده و ظاهراً برای توصیف او کلماتی بالاتر از این به ذهنش نمی رسد.         
بـــرای ملتـــی که باید بهتر از هرکســـی بداند چگونه لفاظی های خشـــونت آمیز 
می تواند به راحتی به خشونتی مهلک تبدیل شود )آشوبگرانی را که در ۶ ژانویه 
۲۰۲۱ به ساختمان کنگره یورش بردند، در نظرتان مجسم کنید(، تهدیدها به 
طور فزاینده ای شـــوم می شـــوند. در این راستا مســـئولان انتخاباتی پیام هایی 
یافت می کنند. ترامپ گفته در صورت انتخاب  مبتنی بر تهدید به خشونت در
شدن ارتش را سراغ مخالفانش خواهد فرستاد. پس از اینکه ترامپ و معاونش 
جی دی ونس این شایعه را پخش کردند که مهاجران هاییتی مشغول خوردن 
حیوانات خانگی همسایگان خودند، گارد ایالتی مجبور شد برای محافظت 
از دانش آموزانی که در شـــهر اســـپرینگفیلد ایالت اوهایو به مدرســـه می روند، 
نیـــرو مســـتقر کنـــد. البته این را هم نباید فراموش کرد که شـــخص ترامپ طی 
این فصل از رقابت های انتخاباتی، دوبار هدف سوءقصد قرار گرفته است.       
امـــا ایـــن فقط خیابان ها نیســـتند که دچار جنون شـــده اند. تالارهای مقدس 
عدالت نیز مملو از دیوانگی شده است. انتخابات ۲۰۲4 می رود تا به انتخاباتی 
ی حقوقی  یخ آمریکا تبدیل شود. تقریبا هر روز دعاو با بیشترین اعتراض در تار
شکل می گیرد تا به شکل پیشگیرانه ای برای هر گونه نتیجه نامطلوب نامزدها، 
قابلیت شک و تردید ایجاد شود. دولت نیز به میان گود این نزاع پریده است؛ 
لاباما به دلیل  وزارت دادگستری ایالات متحده از مقام ارشد انتخابات ایالت آ
حذف غیرقانونی رای دهندگان از فهرســـت انتخاباتی شـــکایت کرده است. 
قانون به روش های خلاقانه فزاینده ای از مسیر منحرف می شود؛ از دادگاه عالی 
برابر پرونده های  کـــه پوشـــش مصونیتی را برای ترامپ در نظر گرفتـــه و از او در
متعدد علیه اش محافظت می کند تا ایلان ماســـک، ثروتمندترین مرد جهان 
ی یک میلیون دلار برای یک رای دهنده ثبت نام شـــده  و  که حاضر شـــده روز
ی را نیز امضا کرده باشد، پاداش درنظر بگیرد.    منتخب تصادفی که طومار

مسائلحیاتی؛گمشدهمعادلاتانتخاباتی
در چنیـــن اوضاعـــی به نظر نمی رســـد مباحث جدی سیاســـت گذاری عامل 
چندان مهمی محسوب شوند، موضوعی مانند این که آمریکا چگونه بدهی های 
هنگفت خود را خواهد پرداخت؟ پیش بینی می شود براساس برنامه های هریس 
و ترامپ، تا سال ۲۰۳۵ به ترتیب حفره های مالی  ۳.۵ و ۷.۵ تریلیون دلاری برای 
آمریکا ایجاد شود؛ ارقامی که در میانه کل یا دوبرابر کل تولید ناخالص فعلی 

هند قرار دارد. تصور نمی شود بار عظیمی که روی دوش نسل های آینده گذاشته 
خواهـــد شـــد، در ذهن کســـی- اعم از نامزدها یا رای دهنـــدگان- نگران کننده 
باشد. رسانه ها ممکن است در حال حاضر دهان شان را بسته باشند، حتی 
روزنامه قابل احترام واشنگتن پســـت که پس از انتخاب ترامپ در ســـال ۲۰۱۶، 
یکی می میرد« را منتشر کرده بود، اکنون خاموش شده و  بنر »دموکراسی در تار

تصمیم گرفته برنامه قبلی خود در حمایت از هریس را منتشر نکند.    

3گروهیکهقابلیتبرهمزدن
معادلاتانتخاباتیرادارند

   درحالی که ستادهای انتخاباتی درگیر یک بازی پایانی دیوانه کننده اند، سه 
گروه قابلیت آن را دارند که معادلات انتخاباتی را تغییر دهند:         

۱( رأی دهندگان مسلمان در ایالت های حساس چرخشی؛ این رأی دهندگان 
که به طور سنتی دموکرات محسوب می شوند، از تسطیح یک ساله غزه، گشودن 
یـــک جبهـــه جدیـــد در لبنان و حمایت تزلزل ناپذیر دولت بایدن از اســـرائیل 
ی به جنگ  عمیقـــاً آزرده خاطرنـــد. هریس متعهد می شـــود در صورت پیـــروز
خاتمـــه دهـــد، اما نشـــان نمی دهد چگونه ایـــن کار را انجام خواهد داد و آیا از 
؟ سوابق گذشته ترامپ حکایت دارد که  موضع بایدن فاصله می گیرد یا خیر
او دوســـت مســـلمانان نیســـت، مگر اینکه آنها با خاندان سعودی در ارتباط 
باشـــند. اما یک نظرســـنجی از سوی شورای روابط آمریکایی– اسلامی در ماه 
اوت به داده هایی رسیده که باید هریس را نگران کند؛ ۱۸ درصد از مسلمانان 
در ایالت های کلیدی از ترامپ حمایت کرده اند، درحالی که حمایت از هریس 
در ایـــن مناطـــق ۱۲ درصد بوده اســـت. 4۰ درصد نیز بـــه رأی اعتراضی، یعنی 

عدم حمایت از هیچ کدام از این دو نامزد رفته اند. 
۲( مردان؛ به نظر می رسد هریس کمتر توانسته این جمعیت کلیدی را مسحور 
خود کند و در عوض ترامپ همچنان بر مسحور کردن آنها به وسیله ترکیبی از 
ی و فحاشی اصرار دارد. شکاف جادویی میان مردان سیاه به ویژه  مرد سالار
برای هریس دردسرساز شده است. آیا همان طور که اوباما اخیرا مردان سیاه را 
مورد سرزنش قرار داد، این فقط بدان علت است که آنها »از ایده داشتن یک 
رئیس جمهور زن خجالت می کشـــند؟« آیا دلیلش این  اســـت که هریس در 
ی طناب محکم  گذشـــته برای خشـــنود کردن مردان سفیدپوست )و زنان( رو
یک دادســـتان سرســـخت دربرابر جنایت راه می رفت، آن هم در شـــرایطی که 
یادی از مردان سیاه پوست  اکنون با شایعات در مورد به زندان انداختن تعداد ز

مبارزه می کند؟ با توجه به این که هر دو نامزد به این مردان سیاه پوست چشم 
دوخته اند، آنها هرگز تا به این حد احساس خواستنی بودن را تجربه نکرده اند، 

یاهای خود پرداخته اند.     بنابراین در سایه چنین توجهی به امیدها و رؤ
ی خواهانی که برای رأی دادن به ترامپ باید دماغ خود را بگیرند؛  ۳( جمهور
اینها حامیان نیکی هیلی اند که ممکن است کمی احساس درماندگی کنند. 
مرکـــز تحقیقـــات پیـــو به این موضوع پی برده که پایـــه حمایتی نیکی هیلی از 
ی افزایش یافته است.  ۱۱ درصد در ســـال گذشـــته، به ۱۸ درصد در ســـال جار
ی خواهان  ی کند، او جمهور درحالی که هریس نمی خواهد هیلی برای او باز
ی خـــواه و معاون  برجســـته ای ماننـــد لیـــز چنـــی- دختر دیک چنـــی جمهور
- جیمی مک کین- پســـر جان مک کین نامزد ســـابق و  ســـابق  رئیس جمهور
یاست جمهوری- و گروهی از کارمندان سابق ترامپ و دیگران  جمهوری خواه ر
ی خواهان دماغ گرفته به ترک  را به خدمت گرفته تا در جهت ترغیب جمهور

حزب و پیوستن به مخالفان، تمام تلاش خود را به عمل آورند.

آمریکاییهامضطربند!
کنون بیایید یک بار همه چیز را خلاصه کنیم؛ استدلال پایانی هریس به طور  ا
موثر این است: »ترامپ یک فاشیست است. من ترامپ نیستم.« بحث نهایی 
ترامپ هم این است: »او یک چیزی دارد اما او و هیچ کس دیگری نمی تواند 
که او از دروغگویی به پیچ وخم های دیگری می رود.«    بگوید آن چیست؛ چرا
در نهایت ما به اینجا رســـیدیم؛ قدرتمند ترین ملت جهان که به طور جمعی 
یگر برجســـته مایا  ناخن هایشـــان را می جوند. کامالا هریس بدل که با بازی باز
رودولف نقش آفرینی شده است؛ طنزی تسکین دهنده ای است که در برنامه 
، شنبه شب در پخش زنده روی صحنه می آید یا طنزی از زاویه  هفتگی امداد طنز
دید ترامپ؛ در جایی که او در یک گردهمایی سیاسی ۳۹ دقیقه ای براساس 
لیست پخش موسیقی موردنظرش پیچ وتاب می خورد، درحالی که اطرافیان او 
گر اکثر مؤسسات آمریکایی،  متعجبند که اینجا چه خبر است. درهرحال، ا
مانند مک دونالد به محکومی مثل ترامپ فرصت سرو سیب زمینی سرخ کرده را 
قبل از سپری کردن محکومیتش بدهند، شاید امیدی برای آمریکا وجود داشته 
باشد. صرف نظر از این چند نکته امیدبخش، آمریکا اکنون به پرتگاهی خیره 
مانـــده، درحالی کـــه خود را برای دو احتمال آماده می کند؛ یک مجرم به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب می شـــود یا انتخاب نمی شـــود؟ البته نزدیک به نیمی از 

کشور آرزوی چنین اتفاقی را دارند. 

رقابت بین هریس و ترامپ به جاهای باریکی کشیده شده است، ترامپ دوباره از تقلب در انتخابات گفت

زباله، دالّ  مرکزی انتخابات آمریکا

پایان بازی نزدیک است؛ آمریکایی های مضطرب ناخن های خود را می جوند! 
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